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 شماره 7884

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
‏1 - جــان پنــاه ســرباز - فیلمی بــه کارگردانی 

»منیر قیدی« )بزودی اکران می‌شود(
2 - قابله - بی‌حاصل - پوششی برای چرخ خودرو

3 - ارجمندی - هویج - باوقار - بغل
4 - دارای مدرک فوق دیپلم - ضمیرغایب - مخفف نگاه

5 - گل ناامید! - خانه - مستمری
6 - شوره زار - از ابزارهای موسیقی - فاصله بعید

7 - درویشی - عاقل - انسان ها
8 - تکنیک - تیتراژ - ویتامین انعقادی

9 - شبکه کارتون - قصد مشتری! - حشره اجتماعی
10 - دزد رایانه‌ای - آبونمان - از شعرای شیرازی سده دهم

11 - معطر - آهسته - شهر بی‌‌قانون
12 - مارال - خرمای سیاه - نازک دل

13 - اثر خیسی - زبانی در برنامه‌نویسی - کج و مایل - صدای 
گوسفند

14 - رزمنده، مبارز - میان و میانه - ویران
15 - اثر »جامی« - خون بسته شده

 
 عمود ي:   

1 - وسیله‌ای برای تقویت شنوایی - غذایی خوشمزه
2 - عقیم - شهر موسیقی - مخفف که او - فهرست غذا

3 - ناپدیـــد - مهتـــر قوم - ســـریالی بـــه کارگردانی حســـین 
سهیلی‌زاده - دارای مزه‌ای خاص

4 - حافظ اسرار دیگران - بانگ تیز - مقصدها
5 - واحد شـــمردن ‌اســـب - جهان - شرکت صنایع سنگین 

سوئدی
6 - مشـــاهده کردن - یک نوع دستمال یا برس سنتی ژاپنی - 

چابک و زرنگ
7 - کیف ورزشی - نظیر - پارچه پر سوراخ!

8 - از علائم ابتـــا به کرونا - عمارت بلند با طبقات بســـیار - 
حرف نداری

9 - فرشینه - قلم آرایش - تو سری خور چکش
10 - توجه کامل - فقط... است که می‌ماند - بیماری پوستی

11 - خیانتکار - دچار تردید - خورشید
12 - گوش به زنگ کردن - ویتامین انگور - استانی با صفا

13 - موســـیقی غربی - ویـــران کننده - به معنی سرپرســـت 
اصطبل - خوشا

14 - تیم یونانی - داخل - دوش - گیاه شیرین!
15 - شاخه‌ای از علوم مهندسی - هر چیز صندوق ‌مانند

   افقي:
‏1 - قســـمی چـــراغ - فیلســـوف و ادیب 

هلندی
2 - میوه هزار دانه - از ملزومات فالگیری - سنگ مغناطیسی

3 - عناد - سلسله اول اعداد - نقشی در میان قالی - فرتوت
4 - شهر بندری عربستان - رئیس جیمز باند - خشک مزاج

5 - جبل - رسوم - نمایشنامه ‌نویس ایرانی
6 - تیغ موکت بری - فلز قلیایی - برند معروف لوازم آرایش

7 - انتها - صورتگر - تاب و توانایی
8 - بینوا - در اقتصاد و نظریه لیبرالیسم اقتصادی، هماهنگ‌ 

کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی است - جوی
9 - ثمره درخت - برادر به زبان لری - ژرف

10 - بسوی - گاوباز - ظرف آزمایشگاه

11 - یار - 36 اینچ - طرز رفتار
12 - از اصـــوات تعجب - عامل پیشـــرفت بعضی‌ها! - رود 

»برزیل«
13 - شـــهری در »ایتالیا« - تأیید پست اینترنتی - ملایمت و 

انعطاف - او
14 - فیلمی با حضور »ونسا آنجل« - شیر آغوز - ظرف

15 - شرکت خودروســـاز »هند« - از شیرینی‌های سنتی شهر 
تبریز

 عمود ي:   
1 - خــواب کودکانه - محل تحصیل »جفری هال« دانشــمند 

معاصر
2 - فرشته ماهی - مأنوس شدن - واحد پول »بلغارستان« - 

ضمیر مفعولی
3 - ضمیر چهارم - پزشک - فیلم رضا درستکار - دختر

4 - گل پامچال - ویتامین انگور - سس قرمز تند و کاملاً رژیمی
5 - ساقه خشک غلات - آیین‌ها - نگین است و پیرایه انگشتر

6 - نمایشنامه غم انگیز - سبز کمرنگ - به طور ناگهانی
7 - کشــور مبارک - با پالایش این گاز اتیلن به‌دست می‌آید - 

میان سر
8 - خانه عشق - رئیس‌جمهور »گامبیا« - مظهر باریکی

9 - بهم سوده شدن - دچار تردید - آتش
10 - گردنبند مروارید - سریالی از فلورا سام - کانون توجه

11 - از جنس آهن - گرداننده - رنگ
12 - زحمتکش - برکت برنج - نام پسرانه

13 - واحد مســاحت - پایــگاه اینترنتی - جایزه موســیقی - 
ضمیر فرانسوی

14 - رنگی نماد زایش و زندگی - لؤلؤ - فیزیکدان انگلیســی - 
رواج داشتن

15 - اثر »جک لندن« - نام »فولچ« بازیگر اسپانیایی

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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7884

بوی خوش افطار
گپ و گفتی با فروشندگان و خریداران آش و حلیم در ایام ماه رمضان

آخریــن نفــر شــمایید؟ مــرد ســری تــکان 
قیمت‌هــای  برانــداز  مشــغول  و  می‌دهــد 
پشــت شیشــه می‌شــود. حلیــم کیلویی 65 
هــزار تومان، پرســی 30 هــزار تومــان. آش 
شــله‌قلمکار کیلویی 65 هزار تومان، پرسی 
30 هزار. آش رشــته 60 هزار تومان، پرســی 
25 هزار. صف تا چند مغازه پایین‌تر رفته و 
چند نفر داخل کبابی مشــغول آماده کردن 
سفارش مشتری‌ها می‌شوند. مرد نگاهی به 
ظروف روی میز می‌اندازد: »‌حلیم توی این 

ظرف‌های کوچک چند درمیاد؟« فروشنده 
یکــی از ظرف‌هــا را برمــی‌دارد و بــا ملاقــه 
تــرازو می‌گــذارد.  حلیــم پر‌می‌کنــد و روی 
عــدد تــرازو روی 520 گــرم توقــف می‌کند و 
قیمت 32 هــزار تومان روی صفحه نمایان 
می‌شــود. مرد ظرف داغ حلیــم را می‌گیرد 

و کارت بانکی‌اش را به فروشنده می‌دهد.
بوی آش فضای مغازه را پر کرده است. 
آشــپز تند تند ظرف‌های یک‌بــار مصرف را 
پر می‌کند و روی میز فلزی سر می‌دهد. نفر 
بعــدی نعناع و پیاز داغ را رویش می‌ریزد و 
قاشق کشــک را اطراف کاســه می‌چرخاند. 

مشــتری‌ها یکی یکی وارد مغازه می‌شــوند 
و ســفارش‌ آش و حلیــم می‌دهنــد. همــه 
اذان  از  قبــل  می‌خواهنــد  و  دارنــد  عجلــه 
مغــرب خانه باشــند. »ســفره افطــار بدون‌ 
آش و حلیم نمی‌شــه.« مرد این را می‌گوید 
و ظــرف شیشــه‌ای را به فروشــنده می‌دهد 
و تأکیــد می‌کنــد روی حلیــم شــکر نریزیــد: 
»مــاه مبــارک رمضان و ســفره افطــار برای 
همــه مــا خاطره‌انگیــز اســت. وقتــی بچــه 
بودیــم مثل امــروز خبــری از حلیــم نبود و 
مادر هر خانواده بســاط آش رشــته را به راه 
می‌انداخت. همیشــه بــرای رســیدن زمان 

افطار لحظه شماری می‌کردیم تا زودتر‌آش 
رشــته بخوریــم. چند ســالی اســت خیلی از 
کبابی‌ها با شــروع ماه رمضان آش و حلیم 
می‌فروشــند. البتــه اینکــه از کجــا بخــری و 
چقــدر مطمئن باشــد مهــم اســت. خیلی 
از اصنــاف تغییر شــغل می‌دهنــد و جلوی 
مغازه بســاط حلیم فروشی راه می‌اندازند. 
مثلًا همین ســر خیابان پلاســتیک فروشــی 
دیگ حلیم و آش بیرون مغازه گذاشته و با 
قیمت پایین‌تر می‌فروشد یا همین خیابان 
بالایــی بنــگاه املاکــی شــده آش‌فروشــی. 
نظارتی هم انجام نمی‌گیرد و خیلی‌ها هم 

یوسف حیدری
گزارش‌نویس

که دنبال آش و حلیم ارزان می‌گردند از آنها 
می‌خرند.«

بــا گوشــت  حلیــم معجــون گوســفندی 
بوقلمــون، آش شــله بــا روغن کرمانشــاهی، 
نوشــته  ایــن‌  تــازه.  داغ  پیــاز  بــا  رشــته  آش 
پــاکاردی اســت که کنــار مغازه نصب شــده 
را  حلیــم  مختلــف  کاســه‌های  مــرد  اســت. 
کنــار هــم چیــده و بطری عســل رقیق شــده 
را تــکان می‌دهــد. علــی اهل نیشــابور اســت 
و چنــد ماهــی اســت این کبابــی زیرپلــه‌ای را 
راه انداختــه اســت: »شــعبه‌های دیگری هم 
داریــم و اینجــا چنــد ماه اســت افتتاح شــده. 
محیــط اطــراف اینجا اداری اســت و خیلی از 
کارمندان ما را می‌شناســند و طعم حلیم ما 
را چشــیده‌اند. متأسفانه شرایط اقتصادی در 
خرید حلیم و آش هم تأثیر گذاشــته. همین 
گندم که برای حلیم اســتفاده می‌کنیم ســال 
قبــل کیلویــی 8 هــزار تومــان بــود الان بایــد 
کیلویی 20 هزار تومان بخریم. هر روز هم یک 
قیمــت می‌دهند ولی ما نباید حلیم و آش را 
بالاتــر از قیمت مصــوب اتحادیه بفروشــیم. 
الان قیمت اتحادیه 65 هزار تومان اســت اما 
ما کیلویی 50 هزار تومان می‌دهیم. دوســت 
دارم همــه ســر ســفره افطــار حلیــم و آش 

ببرند.«
زن نگاهی به نوشته‌های روی تابلوی کنار 
مغازه می‌انــدازد. نوشــته‌ها را دنبال می‌کند 
اما خبری از قیمت نیست. »آقا حلیم و آش 
کیلویــی چنــد؟« علــی قیمت‌هــا را می‌گوید 
و زن ســری تــکان می‌دهــد و راهــش را کــج 
می‌کنــد و می‌رود: »‌از این مشــتری‌ها هم هر 
روز داریــم. قیمــت می‌پرســند و می‌رونــد.« 
علی ملاقــه‌اش را داخل ظرف خالی می‌کند 
و مشــغول هــم زدن حلیم می‌شــود: »پخت 
حلیــم خیلی زحمت دارد. از شــب قبل باید 
دیگ حلیم را بار بذاریم. دیشب خانه نرفتم 
تا بســاط حلیم و آش را ردیــف کنم. گندم را 
خیس می‌کنیم و روی شــعله کم می‌گذاریم 
تا کاملًا پخته شوند. نزدیک ظهر هم گوشت 
پختــه شــده را اضافــه می‌کنــم و بعــد چــرخ 
می‌کنم. اگــر مخلفات حلیم را حســاب کنی 
قیمت واقعی‌اش خیلی بیشــتر از 50 تومان 
درمی‌آید. همین گوشــت را کیلویی 180 هزار 
تومان می‌خرم. اســتخوان و چربی گوشت را 
هم بایــد بگیــرم. خلاصه که قیمــت واقعی 
خیلی بیشــتر می‌شــود. حلیــم معجون هم 

که مخلفات بیشتری دارد. این ظرف گوشت 
پخته شده بوقلمون است. این یکی دارچین 
و ایــن هــم کنجــد و عســل و روغــن حیوانی. 
این عســل را از پدرزنم که نیشابور کندو دارد، 
می‌خرم. عسل را رقیق می‌کنم و روی حلیم 
می‌ریزم. قیمت واقعی‌اش هم بیشــتر از 60 
تومان است. قیمت حبوبات را که خبر دارید. 
همیــن آش شــله اگر حبوبــات زیاد نداشــته 
باشــد مزه نــدارد. از نخــود و عــدس و بلغور 

بگیر تا گندم و لوبیا باید داخلش بریزی.«
ســعید عرق پیشانی را پاک می‌کند و کلاه 
آشــپزی‌اش را روی ســرش محکــم می‌کنــد. 
دل پــری از حلیم فروشــی‌های پراکنده دارد. 

به صف مردمی‌ که جلوی مغازه ایســتاده‌اند 
اشــاره می‌کنــد و می‌گویــد »متأســفانه تــوی 
صنــف مــا دســت زیــاد شــده. بــا شــروع ماه 
رمضان خیلی از صنف‌های دیگر‌آش فروش 
و حلیم فروش می‌شوند. بساط آش و حلیم 
جلــوی مغازه‌شــان پهــن می‌کننــد و آش و 
حلیــم بی‌کیفیــت را بــا قیمت خیلــی پایین 
می‌فروشــند. بعضی‌هــا هــم که دنبــال آش 
و حلیــم ارزان‌قیمــت هســتند از اینهــا خرید 

می‌کنند. ‌
پخــت حلیــم و آش ســابقه طولانــی در 
خانواده مــا دارد. خیلی از مــردم تهران ما را 
می‌شناسند. اگر کیفیت حلیم و آش ما پایین 
باشد کسی سراغ ما نمی‌آید. این نصحیت را 
از مــن که سال‌هاســت کارم این اســت گوش 
کنیــد؛ از هرجایی حلیم و آش نخرید. همین 
تهران چند حلیم فروشــی معــروف دارد که 

حلیم و آش با کیفیت پخت می‌کنند.
همــه مــا زیر نظــر اتحادیــه کار می‌کنیم و 
ناظران بهداشــت بارها ســرزده برای نظارت 
بــه نــوع پخــت و مــواد غذایــی کــه اســتفاده 
می‌کنیــم اینجــا می‌آینــد. تــاش می‌کنیــم 
حلیــم و آش با کیفیت دســت مردم بدهیم 
تا ســر ســفره افطار در ثواب روزه آنها شریک 
باشــیم. با وجود بالا رفتــن قیمت حبوبات و 
گوشــت و گندم ســعی کردیــم کیفیت حلیم 
و آش کم نشــود. تــوی همین مغــازه تا چند 
ســال قبل 10 نفــر کار می‌کردند امــا هزینه‌ها 
کــه بالا رفــت تعداد کارگرها هم کم شــد. اگر 
اتحادیــه کبــاب و حلیــم و پزنــدگان غذاهای 
سنتی متولی توزیع گندم و حبوبات با قیمت 
دولتی شــود باور کنیــد هزینه‌ها پایین می‌آید 
و افراد بیشــتری در صنف ما مشــغول به کار 

می‌شوند.«
صدای اذان از بلندگوی مســجد امامزاده 
مغــازه‌داران  و  می‌شــود  پخــش  صالــح)ع( 
اطــراف با ظرف‌های کوچک حلیم مشــغول 
افطــار می‌شــوند. چند نفــری هنــوز در صف 
خرید هستند و آشپز دیگ بزرگ مسی را کج 
می‌کند تا حلیم ته دیگ سرریز شود. صاحب 
مغــازه تلفن را برمــی‌دارد تا ســفارش نخود 
و لوبیــا بدهــد. می‌گویــد: »‌خدا را شــکر امروز 
هم پر خیــر و برکت بود و خیلی‌ها با حلیم و 
آش به خانه برگشتند. چند ساعت دیگر باید 
دیگ حلیم و آش فــردا را بار کنیم. فردا هم 

روز خداست.«

صدای اذان از بلندگوی 
مسجد امامزاده صالح 

)ع( پخش می‌شود و 
مغازه داران اطراف با 

ظرف‌های کوچک حلیم 
مشغول افطار می‌شوند. 

چند نفری هنوز در صف 
خرید هستند و آشپز دیگ 

بزرگ مسی را کج می‌کند تا 
حلیم ته‌دیگ سرریز شود. 

صاحب مغازه تلفن را 
برمی‌دارد و می‌گوید خدا 
را شکر امروز هم پر خیر و 

برکت بود


